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چکیده
پژوهش حاضر به کلان‏موضوع فرهنگ و جایگاه آن در فقه شیعه با نظر به رویکرد فقه نظام 
می‌پردازد. از این منظر، با تبیین فقه فرهنگی به‏عنوان فقه تسنین و فقه نظام به‏عنوان فقه تنظیم و 
سپس تلاقی میان آن‌ها از دو حوزه فقهی جدید بحث می‌شود که با اتکا بر غنای ادله و جامعیت 
تراث فقهی قائل به امکان آن‌ها است. این دو حوزه شامل فقه نظام فرهنگی و فقه نظام مدیریت 
فرهنگی است. در فقه نظام فرهنگی، اجزای نظام فرهنگی در سه بخش فرهنگ عمومی، 
خرده‌فرهنگ و تکثر فرهنگی بسط می‌یابد و موضوع فقه نظام مدیریت فرهنگی است که در دو 
بخش فقه سازمانی فرهنگ و فقه حکمرانی فرهنگی به بررسی مداخلات اجتماعی ـ سیاسی 
ترتیب،  از یک‏سو و منابع فرهنگ از سوی دیگر می‏پردازد. بدین  مشروع در حوزه فرهنگ 
شمول مکلفان، موضوع حکم و منجزیت خطاب در فقه فرهنگی متمایز است و در نسبت با 

احکام وضعیه و منطق حکمرانی شکل می‌گیرد.
واژگان کلیدی: فقه فرهنگی، فقه نظام فرهنگی، فقه نظام مدیریت فرهنگی، روش‌شناسی.

1. طلبه سطوح عالی و پژوهشگر حوزوی
*  تاریخ دریافت: 1401/08/16          *  تاریخ پذیرش: 1401/09/20
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34
مقدمه

یافته  با »مسأله« و »حکم«، رشد و پرورش  فقه شیعه در تراث خود همیشه در مواجهه 
است و نسبت به پرسش‌هایی که از مسائل ایجاد می‌شد، احکام مربوط را به‏منظور تنظیم 
حیات متعالی بشر کشف کرده است. در زمان کنونی و همگام با حرکت به‏سوی تمدن نوین 
این نظام‌ها، نظام فرهنگی است که از  از  از مقدمات آن است. یکی  اسلامی، نظام‌سازی 
یک‏سو با مسائل و ساختار درونی آن و از سوی دیگر با نحوه مداخله در آن مواجه هستیم. 
بررسی نظام‌سازِ فقهی فرهنگ از این‏رو در دو حوزه فقه نظام فرهنگی و فقه نظام مدیریت 
فرهنگی ضرورت می‌یابد. لذا جهت‌گیری این پژوهش به‏سوی تبیین این دو مهم و نتایج آن 
خواهد بود. از این منظر، دو عنوان عام فقه فرهنگی و فقه نظام در یکدیگر تلاقی کرده و 

آن‌ها را شکل می‌دهند.

مفهوم‌شناسی 

فرهنگ

در محاوره‌های روزمره در رابطه با فرهنگ، معمولا آنچه از فرهنگ در تصور انسان جاری 
می‏شود کارها و اقدامات ذهنی و به‏ویژه فعالیت‌های هنری است و به این اعتبار، فرهنگ 
واژه‌ای دانسته می‌شود که اساسا توصیف‌کننده موسیقی، ادبیات، نقاشی، مجسمه‌سازی، 
مجموعه  از  عبارت  فرهنگ  که  است  معتقد  تیلور   .)19  :1386 )محسنی،  است  سینما  و  تئاتر 
رسوم،  و  آداب  مقررات،  و  قوانین  اعتقادها،  افکار،  هنر‌ها،  دانش‌ها،  علوم،  از  پیچیده‌ای 
سنت‌ها و خلاصه همه آموخته‌ها و عادت‌هایی است که انسان به‏عنوان عضو جامعه اخذ 
می‌کند )محسنی، 1386: 233(. کلیفورد گیرتس فرهنگ را الگویی از معانی تجسم‏یافته در نمادها 
تعریف می‌کند که از حیث تاریخی قابل انتقال است؛ دستگاهی از مفاهیم موروثی متجلی 
در شکل‏های نمادینی که انسان‏ها به وسیله آن‏ها دانش خود درباره زندگی و نگرش‌هایشان 
را در برابر آن‌ها منتقل می‌کنند، استمرار می‌بخشند و توسعه می‌دهند )هال و جونیتس، 1390: 13(1.
1. دربــاره چیســتی فرهنــگ، نظریه‌هــای فرهنگــی و مکاتــب گوناگونــی وجــود دارد کــه نقــد و بررســی آن در ایــن مجــال 
نمی‌گنجــد. بــرای اطــاع بیشــتر، ر.ک. محســنی، 1386: 63-93. تعاریــف فــوق صرفــا بــرای نمونــه و طــرح بحث ذکر 
شــده اســت. در یــک تعریــف بســیار اجمالــی و کلــی »فرهنــگ، امــر انســانی رایــج در میان یــک گروه یــا جامعه اســت«. 
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35 یافت.  فرهنگ دست  از  تبیینی  به  کریم  قرآن  آیات  از مضامین  این، می‌توان  با وجود 
براساس آیاتی مانند: آیات 14 الی 17 آل‏عمران، 30 اعراف، 108 انعام، 102 الی 105 کهف و 
آیه 88 یونس، فرهنگ بر پایه اراده‌ها شکل می‌گیرد و با توجه به نسبت اراده و بینش، فرهنگ 
ایمانی مبتنی بر پیوند مؤمنان با خداوند و بر مبنای معاد و تکوین است؛ اما فرهنگ‌های 
عرفی و فرهنگ‌های کفر، وهمی و اعتباری محض هستند. بنابراین، قرآن کریم سه گروه 
فرهنگ را معرفی می‌کند: ایمانی، عرفی و کفر. درباره وابستگی به امور اعتباری دنیا در 
المقنطره  القناطیر  و  البنین  و  النّساء  من  الشهوات  حبّ  للنّاس  »زین1ّ  می‌فرماید:  عرفی  فرهنگ 
و   )14 )آل‏عمران:  الدّنیا«2  الحیاه  متاع  ذلک  الحرث  و  الأنعام  و  المسوّمه  الخیل  و  الفضه  و  الذهب  من 

ربهّم  عند  اتقّوا  للذّین  ذلکم  من  بخیر  أأنبّئکم  »قل  می‌کند:  تبیین  چنین  را  ایمانی  فرهنگ  سپس 
بالعباد*  بصیر  الله  و  الله  من  رضوان  و  مطهّره  أزواج  و  فیها  خالدین  الأنهار  تحتها  من  تجری  جنّات 

و  القانتین  و  الصّادقین  و  الصّابرین  النّار*  عذاب  وقنا  ذنوبنا  لنا  فاغفر  آمنا  إننّا  ربنّا  یقولون  الذّین 

کفر  فرهنگ  بر  حاکم  موهومات  درباره  و   )17-15 )آل‏عمران:  بالأسحار«  المستغفرین  و  المنفقین 

للکافرین  جهنّم  أعتدنا  إناّ  أولیاء  دونی  من  عبادی  یتخّذوا  أن  کفروا  الذّین  »أفحسب  می‌فرماید: 
یحسنون  أنهّم  یحسبون  هم  و  الدّنیا  الحیاه  فی  سعیهم  ضلّ  الذّین  أعمالاً*  بالأخسرین  أنبّئکم  أ  قل  نزلاً* 

وزناً«  القیامه  یوم  لهم  نقیم  فلا  أعمالهم  فحبطت  لقائه  و  ربهّم  بآیات  کفروا  الذّین  اولئک  صنعاً* 

)کهف: 102-105(. با توجه به این تقسیم سه‏گانه از فرهنگ، جامعه هدف در مدیریت فرهنگی 

نیز به سه گروه مؤمنان، مستضعفان و منکران تقسیم می‌شود؛ یعنی فرهنگ ایمانی، فرهنگ 
مؤمنان، فرهنگ عرفی مربوط به مستضعفان و فرهنگ کفر3 درباره منکران است. با توجه 
تبیین شد ارتکازی قرآنی  آیات متعدد  از  اراده  پایه  بر  پیرامون شکل‏گیری فرهنگ  آنچه  به 
شکل می‌گیرد که براساس آن می‌توان فرهنگ را چنین تعریف کرد: »نظام اجتماعی متشکل 

تعاریــف موجــود از فرهنــگ در تعییــن مصادیــق ایــن امــر انســانی اختــاف دارنــد کــه بــه نظــر می‌رســد ناشــی از تفــاوت 
برداشــت صاحبــان تعریــف از ســاحت فرهنگــی انســان و ابعــاد فلســفی او اســت.

1. از تأکیــد قــرآن کریــم بــر وجــود تزئیــن در امــور دنیــا بــرای ایــن گــروه اســتفاده می‏شــود کــه مبــدأ انگیزشــی و گرایشــی 
آنــان موجــب شــکل‏گیری ایــن وابســتگی شــده اســت؛ زیــرا زینت‏بخشــی دلالــت بــر جذابیــت و ایجــاد انگیــزه دارد و بــه 

همیــن خاطــر، اصــاح ایــن فرهنــگ ناصــواب نیازمنــد اصــاح در مبادی گرایشــی آن اســت.
2. در جــای دیگــر نیــز می‏فرمایــد: »کذلــک زیّنــا لــکلّ أمــه عملهــم« )انعــام: 108(. آیــه 88 ســوره یونــس نیــز بــه ایــن 

مطلــب ارتبــاط دارد.
3. تفــاوت مفهومــی مؤمــن، مســتضعف و کافــر در فصــل »تبییــن جامعــه هــدف در مدیریــت فرهنگــی« بحــث خواهــد 

شــد.
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از بینش‌ها، گرایش‌ها، ارزش‌ها، کنش‌ها و واکنش‌ها«. این تعریف پنج قید دارد: بینش؛ 36
اراده »أفحسب،  به  آن نسبت  به مبدئیت  با نظر  بینش  گرایش؛ ارزش؛ کنش و واکنش. قید 
یقولون  الشّهوات،   ّ حب  للنّاس،  »زینّ  اراده  به  نسبت  آن  مبدئیت  لحاظ  با  گرایش  یحسبون«1، 

با  کنش  لنا«3،  فاغفر  للنّاس،  »زینّ  اراده  اهمیت  میزان  بر  آن  تأثیر  ملاحظه  با  ارزش  آمنّا«،2 

توجه به رفتار تولیدیافته از اراده4 و واکنش به دلیل جنبه اجتماعیِ کنش فرهنگی5 در تعریف 
بالطبع  و  می‏گیرد  پنج عنصر شکل  این  قالب  در  فرهنگی  پدیده  هر  بنابراین،  است.  آمده 
مدیریت فرهنگی ناظر به آن‌ها خواهد بود. برطبق این تعریف، فرهنگ خود یک واقعیت 
است و نمی‌توان آن را برساخته ذهن بشر دانست. واقعیت در این بیان، اعم از واقعیت ذهنی 
و خارجی است و از این‏روی، حیثیات ذهنی فرهنگ غیر از برساختگی و اعتباری بودن آن 

است؛ هرچند »اعتبار« از ویژگی‌های غیرقابل انکار فرهنگ باشد.

فقه فرهنگی

مقصود از فقه فرهنگی، تبیین فقهی فرهنگ در سه ساحت عمده »سنت‌های فرهنگی«، 
»آداب« و »اقامه معروف و دفع منکر« است و هر کدام از حوزه‌های مربوط به فرهنگ 
همانند: ارزش‌ها؛ نگرش‌ها؛ هویت فرهنگی؛ فراغت‌گزینی؛ خرده‌فرهنگ‌ها و سایر مسائل 
فرهنگی در این سه ساحت و حول آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در یک بیان کلی فقه 
که  فقهی است  تراث  در  احکامی  بررسی  تعریف حاصل  این  تسنین است.  فقه  فرهنگی، 
درخصوص مسائل فرهنگی وجود دارد و در ادامه به‏صورت واضح در رابطه با آن‏ها سخن 

گفته خواهد شد.

1. پندارهای مطرح شده در آیات به نوع بینش بازمی‏گردد.
2. ایمان، تزیین و حبّ امور گوناگون، مراتبی از گرایش‏های انسان است.

3. نتیجــه تزئیــن، ارزش یافتــن و دلیــل آمرزش‏خواهــی، ضــدارزش بــودن اســت. البتــه ممکــن اســت نتیجــه تزئیــن، فقط 
گرایــش باشــد؛ امــا منشــأ ارزش‏پنــداری پدیده‏هــا و رفتارهــا، زینــت داشــتن آن‏هــا اســت. بــه نظــر می‏رســد بــا تشــکیک 

در تزئیــن، دو مرتبــه بــرای آن حاصــل شــود: تزئیــن گرایشــی و تزئین ارزشــی.
4. چون هر کنش و رفتار انسان، نتیجه اراده او است.

5. کنــش فرهنگــی، یــک رفتــار اجتماعــی اســت کــه در ظــرف جامعــه شــکل می‏گیــرد و بالطبــع بازخــوردی متناســب با 
خــود را خواهــد داشــت کــه واکنش آن اســت.
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37 فقه نظام 

دارد  وجود  آن  مفهومی  ـ  نظری  ارکان  و  نظام  فقه  تبیین  در  متفاوتی  نگرش‌های  و  مبانی 
)صدر، 1434، 3: 70، 438-448 و 466 و اراکی، 1393، 1: 11-26(؛ اما نگرش مختار در فقه نظام مبتنی بر 

تقسیم مسائل فقه به سه بخش تقنین، تسنین و تنظیم است. این بخش‌ها، هرکدام یک نوع 
مواجهه فقهی هستند و امکان هم‌پوشانی آن‌ها در مسائل و موضوعات وجود دارد. بخش 
تقنین، به‏طور مستقیم به احکام )قضا و دعاوی(، حقوق و تکالیف مربوط است. بخش 
به  ناظر  تنظیم،  بخش  و  است  مستحبات  و  آداب  فرهنگی،  به سنت‌های  مربوط  تسنین، 
نظام‌سازی و سازماندهی است که تعبیر عام »فقه‌نظام« بدان تعلق می‌گیرد. »براساس این 
نگرش نظام‌های رفتاری، کنش‌های سازمان‌یافته‌ای هستند که درون نظام‌های اجتماعی ـ 
به‏عنوان مجموعه و کل حاصل از اراده مشترک اجزا ـ شکل می‌گیرند و فقه نظام به بیان 
حکم هر دو می‌پردازد« )طباطبایی و حبیبی‌تبار، 1396: 70(؛ به بیان دیگر، فقه نظام به دو بخش کلی 
فقه نظام اجتماعی و فقه نظام رفتاری و نظام رفتاری به دو بخش نظام رفتاری تعاملی )نظام 
روابط اجتماعی( و نظام رفتاری تحت فرمان )سازمان( تقسیم می‌شود. این تقسیم، تقسیم 
فقه نظام به لحاظ موضوعی است و به لحاظ روشی ـ حکمی، مقصود نظام‌مندی احکام در 
ضمن قواعد فقهی، ملاکات عامه و نظریه فقهیِ حاصل از دلالت‌یابی کلان احکام است؛ 
چنان‌که شهید صدر با ایجاد پیوند میان احکام )استکشاف نظام(، به فقه نظریه قائل بوده 
است )صدر، 1434، 3: 466(. از منظر نگارنده »معناشناسی نظام، وابسته به پیش‌فرض فلسفی 
دارای  »کل  کلی،  معنایی  در  نظام  است.  »اجزا«  و  »ارتباط«  »نظم«،  سه‌گانه  تبیین  در 
ارتباط منظم میان اجزا« است. اجزا می‌تواند جزء مفهومی، عینی، حقیقی یا اعتباری باشد 
و ارتباط میان آن‏ها، علّیِ تشکیکی است که باید توسط ناظم به نظم درآید.... بنا بر ارتباط 
علّی در نظام، خداوند مبدأ نظام است و به این صورت می‌توان از نسبت نظام تکوین و نظام 

تشریع در نظام آفرینش خداوند سخن گفت« )طباطبایی و حکیم، 1400: 10-9(1.

ــی آرا و  ــام، بررس ــه نظ ــری در فق ــات نظ ــه »ملاحظ ــه در مقال ــماره دوم فصلنام ــام در ش ــه نظ ــار از فق ــن مخت 1. تبیی
ــت. ــده اس ــی« آم روش‌شناس
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فقه نظام فرهنگی

فقه فرهنگی با فقه نظام فرهنگی تفاوت دارد. نسبت فقه و نظام فرهنگی، نسبت اضافی 
است و فقه نظام فرهنگی، بخشی از فقه فرهنگی را شامل می‌شود و می‌توان تمام ابواب 
فرهنگی  امر  به  مربوط  فقه  فرهنگی،  نظام  فقه  یعنی  داد.  توضیح  رویکرد  این  با  را  فقهی 
است؛ اما فقه فرهنگی، فقه ناظر به موضوعات فرهنگی با رویکرد فرهنگی به فقه است. 
رویکرد فرهنگی در ادبیات این پژوهش به معنای توجه به الزامات و دلالت‌های فرهنگی 
احکام و ادله از یک‏سو و التزام به اقتضائات موضوع‌شناختی در موضوعات فرهنگی در تمام 
ابواب فقه است. مسائل فقه نظام فرهنگی در سه بخش فرهنگ عمومی، خرده‌فرهنگ و 

تکثر فرهنگی )روابط میان‌فرهنگی( قابل تبیین است.

فقه نظام مدیریت فرهنگی

در نگرش مختار، فقه فرهنگی را با نظر به رابطه با فقه نظام، در دو شاخه کلی فقه نظام 
فرهنگی و فقه نظام مدیریت فرهنگی می‌توان تقسیم کرد و الزامات و دلالت‌های فرهنگی 
نمایان  را  دو شاخه خود  این  در  فقهی  ابواب  در  فرهنگی  و موضوع‌شناسی  ادله  و  احکام 
می‌کند؛ یعنی موضوع بحث از یک‏سو، خود فرهنگ فی‏نفسه و مستقل و از سوی دیگر، 
فرهنگی  نظام  فقه  با  فقه سیاسی  و  مدیریت  فقه  میان  انضمام  با  آن  مدیریت  و  حکمرانی 
بسیاری  و  می‌یابد  معنا  فرهنگی  مدیریت  نظام  فقه  درون  نیز  فرهنگی  نظام  فقه  است. 
موضوعات فقهی در مدیریت فرهنگی در فقه نظام فرهنگی بررسی می‌شود. بنابراین، فقه 
نظام مدیریت فرهنگی، آمیزه‌ای از فقه تسنین و فقه تنظیم است و الزامات فقه نظام را به 

می‌دهد. سرایت  فرهنگی  فقه  حوزه 
کلان  احکام  از  است  عبارت  فرهنگی  مدیریت  نظام  فقه  یا  فرهنگ  اداری  نظام  فقه 
نظام  ـ  اجتماعی  نظام‏های  حاکمیت،  که  فرهنگ  عرصه‏های  مدیریت  سطوح  به  مربوط 
فرهنگی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام حقوقی و نظام آموزشی ـ و نظام‌های رفتاری 
مؤظف به اجرای آن هستند. در یک کلمه، فقه نظام مدیریت فرهنگی »نظام فقهی مربوط 
این  در  ـ سیاسی  اجتماعی  که مداخلات  فرهنگی« است  نظام  بر  نظام مدیریت حاکم  به 
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39 حوزه را تنظیم می‌کند. این احکام، مشتمل بر قواعد فقهی و احکام عامه هستند که در اثر 
ارتباط منسجم، یک نظام ـ الگوی الزام‏آور را شکل می‏دهند. فقه نظام مدیریت فرهنگی از 
چهار بخش اصلی تشکیل می‏شود: فقه نظام اجرایی فرهنگ؛ فقه نظام مدیریت فرهنگ 
عمومی؛ فقه نظام مدیریت خرده‌فرهنگ‌ها و فقه نظام مدیریت میان‏فرهنگی. این بخش‌ها 
فقه حکمرانی فرهنگی‌ بحث می‌شود و  فقه سازمانی فرهنگ و  در حقیقت در دو شاخه 
موضوعات فرهنگی خود را از فقه نظام فرهنگی وام می‌گیرد. بررسی منابع فرهنگ شامل 

هنر، رسانه، قضا، آموزش و مسجد نیز در فقه نظام مدیریت فرهنگی انجام می‏گیرد.

فقه فرهنگ عمومی و خرده‌فرهنگ

فقه نظام فرهنگی به فقه فرهنگ عمومی و خرده‌فرهنگ‌ها تقسیم می‌شود. دو عرصه در 
فرهنگ قابل تعریف است: عرصه عمومی و فراگیر که تمامیت جامعه را هم به لحاظ کمی 
و هم به لحاظ کیفی در برمی‌گیرد و عرصه خرد و ویژه که به لحاظ کیفی یا کمی و کیفی، از 
عرصه عمومی متمایز می‌شود. در این پژوهش، از عرصه عمومی فرهنگ، فرهنگ عمومی 
تعبیر می‌شود و از عرصه خرد آن، خرده‌فرهنگ که به دو قسم فرهنگ موضوعی و محلی 
قابل تقسیم است. از این منظر، فرهنگ موضوعی شامل حوزه‌هایی چون فرهنگ خانواده، 
فرهنگ اقتصادی و فرهنگ سیاسی می‌شود و هرچند به لحاظ کمیت، تمامیت جامعه و 
اعضای آن را دربردارد، به لحاظ کیفی به عرصه خصوصی و روابط خویشاوندی مربوط 
است. فرهنگ محلی ـ مانند فرهنگ شهری و فرهنگ روستایی ـ هم کمی و هم کیفی از 
فرهنگ عمومی متمایز است. بنابراین، فقه فرهنگ عمومی با توجه به مباحث و مسائل 
هویت  است:  شده  موضوع‌شناسی  بخش  پنج  در  فرهنگی  جامعه‌شناسی  در  شده  مطرح 
اقتصاد  و  زندگی  فراغت‌گزینی و سبک  اجتماعی؛  ارتباطات  اجتماعی؛  روابط  فرهنگی؛ 
معاصر  دوره  در  عمومی  فرهنگ  حوزه‌های  و  اجزا  می‌توان  را  بخش  پنج  این  فرهنگی. 

دانست.

مناط تقسیم ابواب در فقه فرهنگی
یأمرون  و  الخیر  إلی  یدعون  أمّه  منکم  »ولتکن  است:  شده  بنا  آیه  این  بر  فرهنگی  فقه  اساس 
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مدیریت  نظام  فقه  به  »نهی«  و  »امر«  »دعوت«،   .)104 )آل‏عمران:  المنکر«  عن  ینهون  و  بالمعروف 

فرهنگی مربوط است و »خیر«، »معروف« و »منکر«، ارکان نظام فرهنگی هستند و فقه 
نظام فرهنگی بر آن اساس بحث می‌شود.

بررسی آرا

محقق حلی رحمه‌الله در تعریف معروف و منکر می‏گوید: »معروف هر رفتار حَسن است که 
وصف زائد بر حُسن خود ]مانند استحباب و وجوب[1 دارد؛ هنگامی که فاعل آن، معروف 
را بشناسد یا به آن راهنمایی شود و منکر هر رفتار قبیح است که فاعل، علم به قبح آن دارد 
یا بدان راهنمایی شده است« )حلی، 1408، 1: 310(. صاحب جواهر درباره قید علم به معروف 
و منکر در این تعریف می‏گوید: »مراد از تقیید... از ناحیه فرد مورد امر و مورد نهی است 
نه )معروف و منکر( فی‏نفسه؛ چون علم به معروف شرط در حُسن و معروف و منکر بودن 
نیست« )نجفی، بی‌تا، 21: 368(. بر همین اساس، امر به معروف درباره شخصی مطرح می‌شود 
گاهانه مرتکب ترک معروف و انجام منکر می‌شود. همین قید سبب رهایی این تعریف از  که آ
اشتباه میان امر به معروف و دعوت به خیر می‌شود؛ زیرا دعوت، نقطه آغاز شناخت است؛ 
اما امر و نهی پس از حصول شناخت واقع می‌شود. بر همین مبنا می‏توان از تقدم دعوت به 

خیر بر امر به معروف و نهی از منکر سخن گفت.
شهید اول در بیان فروع امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید: »در شخص مورد امر و 
نهی، عالم بودن او به معصیت شرط نیست و انکار بر فرد متلبس )اشتباه کننده( در معصیت 
به‏صورت تعریف و آَشنا کردن او به عصیان بودن آن رفتار و انجام نهی است. فرد گناهکار 
به  امر  اعتبار  در  ]و ملاک  معتبر  آنچه  زیرا  می‏شود؛  انکار  و  است  نیز چنین  بُغات  مانند 
معروف و نهی از منکر[ است آمیختن فرد گناهکار با مفسده واجب‏الدفع یا ترک مصلحت 
واجب‏الحصول است؛ مانند: نهی پیامبران علیهم‌السلام از این معصیت در آغاز بعثت؛ اما افراد 

متلبس به این معصیت علم ندارند )عاملی، بی‌تا، 2: 204(.
سه اشکال ـ علاوه بر دلالت ادله بر اشتراط علم در امر به معروف و نهی از منکر ـ بر 

این دیدگاه قابل طرح است:
1. طبق شرح صاحب جواهر بر این تعریف ر.ک. نجفی، بی‌تا؛ 21: 357.
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41 تفاوت تعریف و انکار

شهید اول با توسعه در مفهوم انکار، نهی از منکر را اعم از تعریف و الزام عاصی به ترک گناه 
می‏داند؛ اما صدق عرفی انکار بر مخالفت و الزام است.

عدم اضرار اتحاد ملاک بر تفکیک

اتحاد ملاک میان امر به معروف و دعوت به خیر در جلب مصالح و دفع مفاسد، به تفکیک 
یا جامعه هدف  به لحاظ تفاوت در فرد  این تفکیک  این دو ضرری نمی‏رساند؛ زیرا  میان 
است و تفاوت روشی که بر پایه این تفکیک شناخته می‏شود صرفا بر کیفیت جلب مصلحت 

ملزمه و دفع مفسده ملزمه تأثیر دارد.

تفاوت نهی در دعوت با نهی الزامی از منکر

نهی پیامبران در ابتدای بعثت، نهی از باب دعوت بوده است؛ زیرا تمام بعثت‏ها با دعوت 
آغاز شده است؛ اما در نهی از منکر، الزام وجود دارد و این الزام در آغاز بعثت معنا نداشته 

است.
از جمله نمودهای عدم تفکیک امر به معروف از دعوت به خیر در آرای فقیهان، الحاق 
آن به کتاب الجهاد است که در آثار ابن‏ادریس حلی، ابوالصلاح حلبی و علامه حلی مشاهده 
می‏شود. علامه از یک‏سو، الحاق را انجام داده و از سوی دیگر، به اتحاد ملاک میان امر 
به معروف و اقامه حدود ـ به‏عنوان یکی از مراتب امر نظر داشته است )حلی، 1413، 1: 525(. 
برخلاف محقق حلی که امر به معروف را در کتاب مستقل مطرح کرده )حلی، 1408، 1: 310(، 
فاضل مقداد امر به معروف را در توابع کتاب الجهاد بحث نموده است )سیوری حلی، 1404، 1: 
590(. با توجه به این‏که مبنای جهاد، دعوت است؛ الحاق امر به معروف و نهی از منکر به 

کتاب الجهاد محل تأمل است.

ادله رأی مختار

با بررسی دو دلیل زیر، نسبت امر به معروف و دعوت به خیر تبیین می‏شود 
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صحیحه )معتبره(1 سکونی از امام صادق علیهم‌السلام42
محمدبني‏عقوب عن علي‏بن‏ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي‏عبداللهعلیهم‌السلام 
المعاصي بوجوه  نلقى أهل  أن  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله  أمرنا رسول‏الله  علیهم‌السلام  أميرالمؤمنين  قال: »قال 
مكفهره«. رواه الشيخ بإسناده عن محمدبني‏عقوب‏ إلا أنّه قال: »قال أميرالمؤمنين علیهم‌السلام: 

أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهره« )حر عاملی، 1409، 16: 143(.

صحیحه عمر بن حنظله از امام صادق علیهم‌السلام

عن محمدبن‏یعقوب عن محمدبني‏حىي عن أحمدبن‏محمد الأشعری عن علي‏بن‏الحكم عن 
عمربن‏حنظله عن أبي‏عبدالله علیهم‌السلام قال: »يا عمر لاتحملوا على شيعتنا و ارفقوا بهم فإن 

الناس لايحتملون ما تحملون« )حر عاملی، 1409، 16: 159(.
این  می‌رسد  نظر  به  است.  مکفهره«  »وجوه  مقابل  نقطه  بهم«  »ارفقوا  ادله،  این  در 
تعارض با تفکیک در استظهار مقام بیان ادله قابل ارتفاع است؛ یعنی رفق در مقام دعوت 
آیات قرآن  از  از منکر است. می‏توان  به معروف و نهی  امر  به  الی‏الخیر و اکفهرار مربوط 
استفاده کرد که دعوت مربوط به حوزه میان فرهنگی است و امر به معروف براساس یک 
رابطه ولایی درون فرهنگ شکل می‏گیرد تا مؤمنان دچار گناهان نشوند. شواهد زیادی بر 
انبیا ـ که مربوط به حوزه میان‏فرهنگی است  تبلیغ  این مدعا وجود دارد: رفق و الفت در 
ـ که در سوره بقره )گفت‏وگوی اسلام و مسیحیت( یا سوره‌های شعرا و نوح وجود دارد و 
)طه:  انحراف قوم خود و آتش‏زدن گوساله سامری  به  علیهم‌السلام نسبت  توبیخ حضرت موسی 
86( ـ که مصداق نهی از منکر بوده است ـ و آیات خطاب به وظایف مسلمانان که حکایت 

از سیره نبوی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله دارد، مؤید بر این معنا است؛ چنان‏که وجوب دعوت قبل از جهاد 
نیز مطرح است. رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله می‏فرمایند: »یا علی! لاتقاتلنّ أحداً حتّی تدعوه«2 
)حر عاملی، 1409، 15: 43( و امام صادق علیهم‌السلام می‏فرمایند: »فلا یسعک قتالهم حتّی تدعوهم« 

)حر عاملی، 1409، 15: 43(.

1. معتبره بر مبنای مشهور و صحیحه بر مبنای مختار.
2. صاحــب جواهــر در ایــن بــاره می‏گویــد: »و نحــوه غيــره مــن النصــوص، مضافــا إلــى الأصــل و غيــره بعد ظهــور الأدله 
في‏الأمــر بجهادهــم و قتلهــم كــي يســلموا، فــا بــد مــن إعلامهــم أن المــراد ذلــك لاطلــب المــال و الملــك و نحوهمــا 
ممــا يســتعمله الملــوك، ولكــن لــو بــدر أحــد مــن المســلمين إلــى أحــد مــن الكفــار و قتلــه قبــل الدعــوه أثِــم و لاضمان« 

)جواهرالــکلام فــی شــرح شرایع‏الإســام، 21: 52(.
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43 مبانی روش‌شناسی فقه فرهنگی

تفاوت شمول مکلفان و موضوع در فقه فرهنگی از سایر ابواب فقهی

در فقه فرهنگی نسبت به مکلفان جاهل و حتی قاصر حکم داریم و از این‏رو است که در 
تفکیک امر به معروف و نهی از منکر از دعوت و ارشاد و صورت‌های آن بحث شده است؛ 
اما در سایر ابواب، چنین مکلفانی خارج از موضوع و شمول احکام قرار دارند و اگر مورد 
می‌گیرد؛  این حوزه جای  در  و  معنا می‌شود  فرهنگی  فقه  در حوزه  گیرند،  قرار  بحث هم 
فرهنگی،  موضوعات  به  ناظر  فقهی  ابواب  در  تقسیم  بر  مضاف  فرهنگی،  فقه  چنان‌که 
رویکردی فقهی نیز هست و از طهارت تا دیات را شامل می‌شود. این تفاوت موجب می‌شود 

موضع فقیه در این ابواب، متفاوت از سایر ابواب باشد.
همانند  که  هستیم  مواجه  پدیده‌هایی  با  فرهنگی،  فقه  و  نظام  فقه  در  این،  بر  مضاف 
پدیده‏های شهرنشینی و فراغت‏گزینی در قلمرو احکام وضعی قرار می‌گیرند و موضوع‌ساز 
نظام  فقه  با همین تحدید احکام وضعی، مفهوم کلان‌شهری در  تکلیفی می‌شوند.  احکام 
منتفی خواهد بود که تفصیل آن به فقه فرهنگ شهری مربوط است. این امر باید با تلقی 
تعریف شرعی از این پدیده‌ها تفکیک شود؛ بلکه پدیده‌ها در زمینه اجتماعی ایجاد می‌شوند؛ 
اما با احکام وضعی، تحدید می‌یابند؛ به گونه‌ای که پس از آن، قلمرو موضوع در خطاب 

تکلیفی شارع مشخص می‌شود.

وجود نسبت میان فقه فرهنگی با علوم اجتماعی

فرهنگ از عمده‌ترین مسائل علوم اجتماعی است و از این منظر، فقه فرهنگی در پی ارتباط 
اجتماعی  علوم  طریق  از  فرهنگ  اجتماعی  هستی  شناخت  نیازمند  باید،  و  هست  میان 
است. در بحث از علوم اجتماعی، یک‏بار از علوم اجتماعی اسلامی بحث می‌کنیم و یک‏بار 
در مواجهه با علوم اجتماعی مدرن و پسامدرن و مطالعات جامعه‌شناختی )اعم از پژوهش 
و تبیین( قرار داریم. در بیان اجمالی، نسبت فقه فرهنگی با علوم اجتماعی اسلامی، نسبت 
نظریه و تطبیق است؛ اما در رابطه با علوم اجتماعی مدرن و پسامدرن، نسبت مسأله و تبیین 
است. از این‏رو، فقه، اُبژه این مکاتب و رویکردها در علوم اجتماعی نخواهد شد. باید ابتدا 
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میان این دو حیث تفکیک کرد و سپس، نسبت فقه فرهنگی را با هرکدام به صورت مستقل 44
فقه و  میانه نسبت  با علوم اجتماعی در  فقه فرهنگی  میان  این جهت، نسبت  از  سنجید. 
نیز بیشتر  این وجوه، نسبت فقه و فرهنگ  با توضیح  فلسفه علم دینی مشخص می‌شود. 
تبیین می‌شود؛ زیرا کلان‏موضوع فقه فرهنگی، فرهنگ است که درون علوم اجتماعی فهم 

می‌شود.
لذا این بحث در دو بخش قابل تقسیم است:

فقه فرهنگی، علوم اجتماعی و علم دینی

با پذیرش امکان علم اجتماعی دینی می‌توان برای موضوع‌شناسی فقه فرهنگی ـ که شامل 
حوزه‌های اجتماعی هستند ـ استفاده کرد؛ اما این امر معلول نحوه تقریر علم دینی است. 
نسبت به فلسفه علم دینی آرای متعددی وجود دارد؛ اما اگر بخواهیم به تناسب مقام، درباره 
آنچه مقصود از علم دینی است مختصری بحث کنیم، باید بگوییم که علم دینی دو ساحت 
باید اعتبار معرفت‌شناختی و  اثباتی )تدوینی( دارد. در ساحت ثبوتی،  ثبوتی )تکوینی( و 
قرار  مورد بحث  دینی  منابع علم  اثباتی،  در ساحت  و  واقع‏نمایی  و  ارزش هستی‌شناختی 
فطرت‏الله  حنیفاً  للدین  وجهک  »فأقم  است:  آمیخته  دین  با  الهی  خلقت  فطرت،  آیه  در  گیرد. 
واقع  تحصیل  علم،  هدف  اگر   .)30 )روم:  القیّم«  الدّین  ذلک  لخلق‏الله  لاتبدیل  علیها  فطرالنّاس  التیّ 

و معلوم است، اگر از علم سخن بگوییم جز علم دینی و واقعیتی جز خلقت الهی نخواهیم 
خلق  که  دارد  ظهوراتی  که  است   )50 )قمر:  واحده«  إلا  أمرنا  ما  »و  نیز  الهی  اراده  حقیقت  دید. 
هستی از آن جمله است و حقیقت دین ذکر شده است؛ یعنی دین جز اراده واحد الهی در 

هستی نیست و اراده تکوینی ـ مانند خلق ـ و اراده تشریعی ظهورات این اراده هستند.
معنا  اراده  همین  میانه  در  نیز  انسان  اراده  و  نمی‌کند  بحث  الهی  اراده  از  جز  علم  لذا 
می‌یابد؛ چنان‌که رحمت، نعمت و برکت، آن چیزی است که خلقت الهی بدان آمیخته شده 
است. خداوند این خیر را در عالم قرار داد؛ اما انسان از طریق اراده و کنشگری اشتباه، با 
رفع این نظم و ایجاد فساد و اختلال، شر را جایگزین خیر می‌کند. لذا خیر از خداوند و 
79(؛  )نساء:  نفسک«  فمن  سیئه  من  أصابک  ما  و  فمن‏الله  حسنه  من  أصابک  »ما  است:  انسان  از  شر 
یعنی اگر اراده و تصمیم انسان مطابق و موافق با این نظم و خیر بود، براساس خیر نازل از 
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45 سوی خالق عمل کرده و اگر اراده‌اش مخالف با آن بود، ایجادکننده شری بوده است که در 
تکوین عالم خبری از آن نیست. لذا هرچه هست به اراده انسان رقم می‌خورد؛ اما در نظام 
هستی الهی قرار می‌گیرد. قضای الهی به همین است که قانونی بر عالم حکم‌فرما است و 
اراده انسان در ذیل این قانون قرار می‌گیرد. چنان‏که جبری نبوده و اختیار با انسان است؛ 
اما این اختیار در حریم هستی‌، نظام می‌یابد. به همین خاطر، هر رفتار نتایج و آثاری دارد 
که نمی‌توان نادیده گرفت. تفاوت قضا و قَدَر در همین‌جا مشخص می‌شود. قدر، قانونی 
بسان  می‏بیند.  را  خود  رفتار  تأثیر  هرکس  طوری‏که  به  انسانی  متغیرهای  به  مربوط  است 
روایت کسی که کنار دیواری در حال فروریختن می‏ایستد، با ایستادن در کنار دیوار، مرگ 
خود را تسریع می‏کند و با کنار رفتن، طول عمر می‌یابد. این تقدیر فرد است که با اراده خود 
رقم زده و طبق قانونی در هستی است که اگر دیوار بر روی فرد سقوط کند، می‌میرد و این 
علیهم‌السلام با همین تشبیه فرمود: »از قضای الهی به قدر  قضا است؛ چنان‏که امیرالمؤمنین 
الهی فرار می‌کنم« )ابن‏بابویه، 1398، 1: 369(. قضای الهی را باید شامل همان سنت‌های تکوینی 
با   .)62 )احزاب:   » تبدیلاً لسنه‏الله  تجد  »ولن  می‌کند:  بیان  تغییر  غیرقابل  قرآن  که  دانست  عالم  در 
این بیان، نسبت اراده خداوند و اراده انسان در زندگی اجتماعی مشخص می‌شود. جامعه 
نیز ساحتی در قضا و ساحتی در قدر دارد که هر دو جهت به خداوند مرتبط هستند. لذا 
پدیده‌های اجتماعی، تقدیراتی هستند که ساختارها و کنش‌های انسانی نتیجه می‌دهند و 
حیات جوامع تابع سنت‌هایی ثابت و معین است. به لحاظ مفهومی، شهید صدر در مباحث 
تفسیر موضوعی، در سنت‌های مطلقه، قضای الهی و در سنت‌های مشروط و موضوعی، 
قدر الهی در جوامع را نظر دارد. براساس آنچه گفته شد، حقیقت و جوهره دین، اراده الهی 
است و واقعیت هم همین است که دو قسم تکوینی و تشریعی دارد و علوم، چه علوم حقیقی 
و چه علوم اعتباری، ساحتی غیر از ساحت علم دینی ندارند و حتی وجوه متشابه و انسانیِ 
هستی خارج از این مدار نخواهد بود. با این توضیح، علم اجتماعی دینی امکان و ارزش 

معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی می‌یابد.
لذا باید با تفکیک میان دین و شریعت، میان علم دینی و علم شرعی تفاوت گذاشت. 
از  شرع،  و  دینی  علم  منابع  از  وحی  است.  شرعی  علم  و  وحیانی  علم  از  اعم  دینی  علم 
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حوزه‌های دین است. در تجربیات یقینی، به طریق انّی، در براهین عقلی، به دو طریق انّی 46
و لمّی و در قرآن و حدیث، به طریق دلالی این علم حاصل می‌شود. بنابراین، منابع علم 
دینی محدود به ادله لفظی نبوده و مهم، کشف یقینی )اعم از یقین منطقی یا یقین روانی( 
اراده الهی است.1 لذا می‌توان از علم اجتماعی دینی سخن گفت و در موضوع‌شناسی فقه 

فرهنگی از آن بهره جست.

فقه فرهنگی، علوم اجتماعی و تبیین مسائل

اجتماعی،  روان‌شناسی  کلان  حوزه  سه  به  دانشگاهی  متعارف  فضای  در  اجتماعی  علوم 
جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی تقسیم می‌شود. در نسبت با رویکردها و نظریات غیردینی در 
این حوزه‌ها، هرچند از منظر اعتبار معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی مورد نقد است، اما از 

چهار جهت می‌توان با علوم اجتماعی غیردینی تعامل داشت:
همراه  استفاده  و  )مطالعه  دینی  نصوص  از  اجتماعی  حوزه‌های  و  مسائل  استنطاق 

داوری(؛ و  ارزیابی 
شناخت ظرفیت‌ها و عرصه‌های نظری و عملی علوم اجتماعی دینی از طریق بررسی 

آرای متضاد؛
رویکردهای  و  نظریات  دلالت‌سنجی  با  غرب  جهان  بومی  اجتماعی  مسائل  بررسی 

بوم؛ آن  جامعه‌شناسان 
استفاده از روش‌های تحقیق کمی و کیفی در پژوهش‌های اجتماعی.

در این جهات، علوم اجتماعی سکولار و الحادی می‌تواند برای پژوهشگر مسلمان در 
بررسی مفاهیم و حوزه‌های اجتماعی در کنار علم دینی مفید باشد. نسبت به جهت اول، 
دلالت‌های استنطاقی براساس روش تفسیر موضوعی شهید صدر منظور است. جهت دوم، 
مربوط به گفت‏وگو میان علم اجتماعی دینی و غیردینی است که از میانه آن، عرصه‌های 
مغفول اجتماعی برای عالم اجتماعی مسلمان مطرح است. جهت سوم، در شناخت مسائل 
میان‌فرهنگی از یک‏سو و مسائل فرهنگ عمومی متأثر از اشاعه فرهنگی ضرورت می‌یابد و 
مبتنی بر نسبت زیست اجتماعی جامعه‌شناسان و ابعاد نظری آنان است. در جهت چهارم، 
1. ایــن تقریــر از علــم دینــی قــدری بــا تفاســیر علــم دینــی تفــاوت دارد؛ امــا بنیــان آن بــا نظریــه علم دینــی و نظریه تفســیر 

انســان بــه انســان علامــه جــوادی آملی ســازگار اســت.
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47 اجتماعی، می‌توان  ریاضی و روش‌های ظنی عقلایی در تحقیق‌های  از قواعد  استفاده  با 
برای  ـ  آمد  ادامه خواهد  در  که  ـ  دینی  اجتماعی  تحقیق علوم  کنار روش‌های  در  آن‌ها  از 
موضوع‌شناسی فقه فرهنگی استفاده کرد. با اتکا بر این جهات، از متون علوم اجتماعی و 
حوزه‌های میان‌رشته‌ای مانند: مطالعات فراغت در تبیین حوزه‌ها و مسائل فرهنگ استفاده 

شده است.

تکون فقه فرهنگی در رابطه فقه حکمرانی و منطق حکمرانی

چنان‌که اخیرا گفته شد، فقه فرهنگی به دو بخش فقه فرهنگ و فقه نظام مدیریت فرهنگی 
نظام،  و  اجتماعی  فردی،  ساحت  سه  به  فقه  از  مختار  تقسیم  به  نظر  با  می‌شود.  تقسیم 
نظام  فقه  در ساحت  فرهنگی  مدیریت  نظام  فقه  و  اجتماعی  فقه  در ساحت  فرهنگ  فقه 
است که از جمله مسائل آن، فقه حکمرانی فرهنگی است. بنابراین، فقه فرهنگی از جمله 
نیاز دارد.  به منطق حکمرانی  اجرا  دارد و فقه حکمرانی در مقام  ارتباط  با فقه حکمرانی 
در یک بیان اجمالی، فقه حکمرانی، ساحت حکم‌شناختی حکمرانی و منطق حکمرانی، 
ساحت موضوع‌شناختی آن را شکل می‌دهد. مقصود از منطق حکمرانی، قواعد، الزامات و 
روابط عقلی میان اجزای قدرت و اجرا در حکمرانی )متغیرها( است و می‌تواند برخاسته از 
مناسبات و ملزومات ریاضی یا فلسفی در میانه این اجزا باشد. در بحث از فقه برنامه‌ریزی 
شد.  تبیین  نسبتی  چنین  پایه  بر  بودجه‌ریزی  زمانی  محاسبه  الگوی  فرهنگی،  نظام  مالی 
احکام عقل  و  نظری(  نظری )حکمت  احکام عقل  به  مربوط  منطق حکمرانی،  درواقع، 
عملی )حکمت عملی و اعتباریات( و به‏مثابه روش‌شناسی حکمرانی است. با توجه به این 

ابتنای عقلی، منطق حکمرانی واحد است و جز آن، مغالطات در حکمرانی خواهد بود.
از همین منظر، حکمرانی، امری اعتباری است که ماده و صورت اعتباری دارد. در امر 
اعتباری برخلاف امر حقیقی، تغییر ماده و صورت با یکدیگر تلازم ندارند که اگر جز این 
باشد به نسبیت محض در امر اعتباری می‏انجامد و هیچ‌گاه قابل ابتنا بر امر حقیقی نخواهد 
اما  دارد؛  واقع  عالم  در  اعتباری  امر  که  است  قوه‌ای  و  ثبوت  اعتباری  امر  ماده  لذا  بود. 
صورت آن به تناسب حوزه‌های اعتبار متفاوت است. لذا می‌توان قائل شد یک امر اعتباری 
به لحاظ دیگر، صورت دیگری  به یک لحاظ، یک صورت و  با وجود یک ماده اعتباری 
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داشته باشد؛ یعنی تعدد لحاظ در مقام اثبات با وجود وحدت ماده و قوه آن در عالم واقع. 48
بنابراین، مقصود از ماده‌ در امر اعتباری، حیثیتی است که هر امر اعتباری بدون لحاظ فعلی 
آن دارد و مقصود از صورت در این خصوص، فعلیت آن امر اعتباری از طریق لحاظ در هر 

حوزه اعتباری و به یک بیان در عینیتِ اعتبار است.
بر این اساس، در منطق حکمرانی، ماده حکمرانی ثابت است؛ اما صورت آن به تناسب 
حوزه‌های حکمرانی متفاوت است. ماده حکمرانی، امر سیاسی است؛ اما برای مثال، در 
حوزه فرهنگی، حکمرانی فرهنگی، امر سیاسی فرهنگی شده خواهد بود. چنین است که 
امر فرهنگی را نباید سیاسی دید؛ بلکه امر سیاسی را باید فرهنگی لحاظ کنیم؛ چون فرهنگ 
از حوزه‏های حکمرانی است، نه این‏که حکمرانی و امر سیاسی از حوزه‏های فرهنگ قلمداد 
شود. ثمره این تفکیک در مداخلات و راهبردهای فرهنگی دولت مشخص می‌شود. دولت 
گفتمان  اقتدارگرایی،  بر  اتکا  با  و  بداند  سیاسی  را  فرهنگی  امر  نمی‌تواند  عقلی  لحاظ  به 
فرهنگی حاکم را الزام کند؛ بلکه امر سیاسی خود را در حوزه فرهنگی، متناسب با صورت 

فرهنگی‌اش تنظیم می‌کند.
کشف  حکمرانی  در  وضعیه  احکام  حکمرانی،  منطق  و  حکمرانی  فقه  میان  پیوند  در 
می‌شود. احکام وضعیه در فقه نظام، از آن دسته احکام وضعی هستند که تابع احکام تکلیفی 
در  تکلیفی  احکام  اگر  مختار،  دیدگاه  همین  در  تفصیل  با  اما  می‌گیرند؛  قرار  ـ  امام  امر  ـ 
از  نوعی  کنیم،  تقسیم  )سازمان(  رفتاری  نظام  و  اجتماعی  نظام  دو بخش  در  را  نظام  فقه 
احکام وضعی در نظام رفتاری متصور خواهد شد که تابع احکام تکلیفی در نظام اجتماعی 
است. احکامی که به‏عنوان احکام وضعی بیان می‌شود، احکامی است که به نسبت احکام 
است؛  موضوع‌ساز  رفتاری  نظام  تکلیفی  احکام  نسبت  به  و  تابع  اجتماعی،  نظام  تکلیفی 
مانند: احکام مربوط به تمرکززدایی در مدیریت و الزامات برنامه‌ریزی فرهنگی که ناشی از 
مسئولیت‌های کلان دولت و حفظ نظم و مصالح عمومی است؛ اما صورت روابط سازمانی 

را شکل می‌دهد.
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49 قواعد روش‌شناسی فقه فرهنگی

ملاحظات روشی خاص فقه فرهنگی در فهم احکام و ادله

فرهنگ غیر از اقتصاد و حقوق کیفری و دعاوی و به تعبیر فقهی، ابواب معاملات و احکام 
است و دقت‌هایی که باید در بررسی نصوص به لحاظ ابعاد فرهنگی مدنظر باشد، متفاوت 

از دیگر ابواب است. لذا در استنباط از نصوص، باید به ملاحظاتی ویژه توجه کرد:
فرهنگ از سنخ اموری چون رفتار، نگرش، ارزش، سنت، آداب و ارتباطات اجتماعی 
در این حوزه‌ها است و ساحت این امور، نمادگرا، پنهان، معنایی و بینشی است؛ اما در باقی 
ابواب چون معاملات و احکام با ابعاد بیرونی و حقوق متقابل مواجه هستیم و دقت‌های 
تأثیر داشته باشد، بحث  معنایی و نمادگرا به لحاظ عقلی بودن، حتی اگر بر قصد مکلف 
نمی‌شود و فقط ظواهر این اراده و متفاهم عرفی ملاک است )هرچند این عرف نیز برخاسته 
از نوعی تفاهم در یک جغرافیای فرهنگی است(. این تفکیک، جهت احکام فرهنگی را از 

سایر احکام متفاوت می‌کند.
در نتیجه ملاحظه قبل، فهم سیره شارع در حوزه فرهنگ از ادله نیازمند ظرافت‌سنجی 
را  فرهنگی‏ای  دلالت‌های  سیره،  این  نیست.  نیاز  ابواب  سایر  در  که  است  دقت‌هایی  و 
مدنظر دارد که غالبا التزامی هستند و صراحت ندارند؛ بلکه نیازمند سیره‌پژوهی در تاریخ 

هستند. اهل‏بیتعلیهم‌السلام 
نیز  فقه فرهنگی  مبانی روش‌شناسی فوق، سنخ احکام در  این دو مقدمه و  به  نظر  با 
به  مربوط  لزوما  و  است  احکام وضعیه  و  اجتماعی  مدیریت  از سنخ  غالبا  و  دارد  تفاوت 
نظام مدیریت  فقه  قالب  در  مباحث حاضر  این رویکرد،  با  نیست.  الزامی  تکلیفی  احکام 
فرهنگی تدوین شده و فقه فرهنگ نیز در ضمن آن قرار می‏گیرد. مدیریت اجتماعی در این 
معنا، اعم از مدیریت سیاسی و هر پیوست اجتماعی در مدیریت فرهنگی است. بحث از 
کلیات مدیریت اجتماعی و الزامات فقهی آن در فقه نظام مدیریت فرهنگی جای می‌گیرد. 
در بحث از فقه نظام فرهنگی ـ که موضوع آن فرهنگ است ـ احکام وضعیه در فقه فرهنگی 
بیشتر مورد اهتمام است؛ هرچند از دو ساحت دیگر ـ مدیریت اجتماعی و احکام تکلیفی‌ـ 
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نیز مغفول نخواهد بود.50
وجود این قاعده روشی به معنای تقدم رتبی صورت‌بندی شرعی فرهنگ و مظاهر آن در 
مسائل فقه فرهنگی نسبت به احکام مستقیم ثابت ناظر به پدیده‌های فرهنگی است؛ زیرا 
هر امر فرهنگی چند وجهی و مشحون از متغیرهای متعددی است که هر متغیر، نتیجه یک 
موضوع شرعی است و وقتی این متغیرها در کنار یکدیگر جمع شوند، امکان اعمال تمام 
این احکام نخواهد بود و اجرای احکام موجب تضییع و حتی تعطیل حکم دیگر می‌شود. در 
این صورت، نمی‌توان قواعد تزاحم ـ تقدیم اهم و وفاق ـ را اجرا کرد؛ چون بحث از اهمیت 
و تزاحم نیست و مسأله، اشتباه میان موضوعات و به دنبال آن، اشتباه میان احکام است. 
قاعده تقدیم مصلحت جمعی بر مصلحت فرد نیز در این‏جا جریان نمی‌یابد تا بتوان الزام یا 
تحریم مستقیم را استنتاج کرد؛ زیرا در امر فرهنگی، فقط با مصالح جمعی مواجه هستیم 
و هر فرد مکلف، یک فرهنگ‌پذیر و نماینده آن فرهنگ است نه آن که خود او به‏عنوان فرد 

منفک از جامعه مدنظر باشد.
احتیاط هم فرض ندارد؛ چون مجرای احتیاط، اشتباه میان موضوعات نسبت به یک 
مکلف در دوران حکم در خصوص او است؛ اما در این‌جا اشتباه میان موضوعات ناشی از 
احتیاط  احتیاط برخلاف  لذا  به هرکدام است.  میان مکلفان و شمول حکم نسبت  اشتباه 
تفکیک  از یک‏سو و  میان موضوعات  تفکیک  به  ما  نمی‌شود.  برائت ذمه  است و موجب 
میان مکلفان از سوی دیگر نیاز داریم و هنوز به مرحله شمول و اعمال اجتماعی ـ سیاسی 
حکم نرسیده‌ایم تا بتوانیم از حکم و تمسک به اصل بحث کنیم. لذا در فقه فرهنگی احکام 

تکلیفی، تأخر رتبی از احکام وضعیه و مدیریت اجتماعی دارند.
برای روشن شدن این مبنا می‌توانیم آیین‌های فرهنگی را بررسی کنیم؛ یک‏بار از وجوب 
مرکز  در  آیین  این  برگزاری  از  یک‏بار  و  می‌کنیم  بحث  فی‏نفسه  هنری  آیین  یک  یا حرمت 
خرید بحث می‏کنیم. در فرض اول، بحثی نظری می‌کنیم؛ اما در فرض دوم، باید متغیرهایی 
چون قصد و نیت برگزارکننده، ویژگی‌ها و مزایای فردی ـ اجتماعی هنرمند و حاضران و 
نحوه روابط آنان، تأثیرات اجتماعی آیین در رسانه‌های اجتماعی و گروه‌های اجتماعی و 
مسائلی مشابه را بررسی می‏کنیم که هرکدام نتیجه شرعی متفاوتی را ارائه می‌دهند. همانند 
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51 این‏که قصد و نیتی سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد؛ قصد و نیت برخاسته از نگرش‌های 
فرهنگی فرد باشد؛ هنرمند، نفوذ اجتماعی داشته باشد یا فرد ناآشنایی باشد؛ اما بسته به 
این‏که آن هنر چه میزان محبوبیت عمومی داشته باشد؛ انگیزه‌های افراد برای حضور در این 
آیین چه باشد؛ آیا برای تحریک هیجان و احساس محض بوده و یا برخواسته از شکاف 
اجتماعی ـ فرهنگی درون جامعه است؛ نتیجه شرعی متفاوتی را ارائه خواهد داد. فرض 
کنیم که این آیین هنری با هویت فرهنگی شیعی ناسازگار است، اگر همه این متغیرها ـ با 
توجه به کثرت افراد این اجتماع و شرایط میان‌فرهنگی ـ همزمان واقع شود، چه حکمی 

شامل برگزاری این آیین می‌شود؟
حکمی  هیچ  از  نمی‌توانیم  کنیم،  بحث  تکلیفی  احکام  به  نظر  با  صرفا  بخواهیم  اگر 
سخن بگوییم؛ به این معنا که هر حکم، ناظر به فرد خاص است؛ اما اکنون این افراد در 
صدور  طرف،  یک  از  حال  کرده‌اند.  اجتماع  آیین،  یک  در  و  دارند  قرار  فرهنگی  بستری 
هر حکم مستلزم نفی حکم دیگر است و از طرف دیگر، موضوعات و مخاطبان تکلیف ـ 
به‏عنوان مثال، مستضعف، منافق )جاسوس( و کافر ـ مجهول هستند؛ اما به لحاظ احکام 
وضعی، باید ابتدا حدود یک آیین فرهنگی را در فقه هویت فرهنگی بیان کرد و سپس با 
در  کنیم.  نظر  اجتماعی  مدیریت  منظر  از  آیین،  این  برگزاری  متغیرهای  و  عوامل  تحلیل 
این منظر، مشارکت‌سازی مطرح است تا از طریق رابطه دولت با مردم و جامعه هنری، در 
فضایی مستقل، این متغیرها تفکیک شوند و امکان برگزاری آیین حرام ـ با توجه به احکام 
سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و میان‌فرهنگی ـ در سیری تدریجی منتفی شود. لذا 
باید مطلوب تکلیفی شارع را با کیفیت منجزیت خطابات تکلیفی شارع سنجید و منجزیت 
فرع بر فعلیت حکم و امکان صدور است. این بحث در حوزه فقه اجتماعی و فقه حکومتی 
است. به همین جهت، مراتب حکم با امکان اجتماعی ـ سیاسی آن پیوند می‌خورد و میان 

حکم یک آیین فرهنگی فی‏نفسه با حکم برگزاری آن تفکیک می‌شود.
را فهم کرد  اقتضائات زمانی و مکانی در نصوص  پیشین می‌توان  براساس ملاحظات 
الغای این خصوصیات اقتضائی، احکام فقهی در حوزه فرهنگ را به‏دست آورد. در  با  و 
بررسی استنباط قواعد فقه نظام مدیریت فرهنگی ـ که در تمامیت فقه فرهنگی نیز جاری 
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نظام 52 اختصاصی  فقهی  قاعده  چهار  و  عادت2  و  امان1  فقهی  قواعد  ادله  دلالت  ـ  است 
برنامه‌ریزی فرهنگی )تمهید3، تسهیل4، سلم و صلاح5  و اصعاب ملاهی و معاصی6( با این 
روش‌شناسی قرابت دارند. لذا نمی‌توان مدعی شد که سیره معصوم علیهم‌السلام چون زمان‌مند 
و مکان‌مند است قابل تعمیم نیست؛ چون دلیل فعلی مانند دلیل لفظی از ملاک‌های حکم 
ــار  ــه‏ای انجــام شــود کــه خــود آن رفت ــه گون ــد فعالیت‏هــا و برنامه‏ریزی‏هــای فرهنگــی ب ــن قاعــده، نبای ــق ای ــر طب 1. ب
مــورد اتهــام قــرار گیــرد و ســپس بــا نقــض و انــکار، بی‏اثــر شــود؛ بــرای مثــال، نبایــد روش بیــان و ترویــج یــک مطلــوب 
ـ ماننــد حجــاب ـ بــه صورتــی انجــام شــود کــه جامعــه هــدف، آن روش و فــرد یــا جریــان فرهنگــی فعــال را متهــم بــه 
دروغ‏گویــی، ریــاکاری یــا سوء‏اســتفاده‏های سیاســی ـ اجتماعــی نمایــد. بنابرایــن، قاعــده فــوق بیانگــر مطلوبیــت امــان 
ــی فرهنگــی اســت و اهتمــام  ــزی و اجرای از ســوء‏ظن، ایجــاد ذهنیــت منفــی و اتهــام جامعــه هــدف در نظــام برنامه‏ری
بــه کیفیــت بازخــورد رفتــار فرهنگــی در ایــن خصــوص، مؤثــر می‏نمایــد. البتــه ممکــن اســت حتــی روش، مــورد اتهــام 
نباشــد؛ امــا فعالیــن فرهنگــی و نیــروی انســانی در مدیریــت فرهنگــی بــه دلیل ســوابق شــخصیتی مــورد اتهام قــرار گیرند 
کــه بــا شــیوه گزینــش و بــه کارگیــری آن‏هــا در ســازمان مدیریــت فرهنگــی ارتبــاط دارد. ایــن فــرض نیــز در ذیــل شــمول 
قاعــده مطــرح می‏شــود؛ زیــرا اگــر در امــان بــودن روش فرهنگــی از اتهامــات ضــروری اســت، فعــال فرهنگــی نیــز ـ بــه 
طریــق اولویــت ـ بایــد از آن مصــون باشــد. مقصــود از اتهــام در ایــن قاعــده، اتهــام عقلایــی اســت کــه آســیب ناشــی از 
ســوء‏رفتار یــا سوء‏برداشــت یــا سوء‏شــخصیت باشــد. بنابرایــن، قاعــده امــان در دو بخــش مدیریــت نیــروی انســانی و 
برنامه‏ریــزی مصــداق می‏یابــد و از لــوازم آن، اهتمــام بــه نتایــج کنش‏هــای ســازمان مدیریــت فرهنگــی در ایــن بخش‏هــا 
و ارزیابــی صحیــح از آن در برابــر هرگونــه پیامــد ســلبی و ایجابــی اســت. در فقــه جهــاد نیــز از قاعــده‏ای تحــت عنــوان 
قاعــده امــان ـ بــه معنــای لــزوم عمــل مســلمانان بــه امــان دادن بــه کفــار حربــی و برقــراری آتش‏بــس ـ یــاد شــده اســت 

)زارعــی ســبزواری، 1430، 1: 392-397( و نبایــد از عنــوان مشــترک دو قاعــده بــه خطــا رفــت.
2. ایــن قاعــده مربــوط بــه لــزوم نظــارت و مدیریــت بــر عــادات، طبایــع و اخــاق اجتماعــی در برنامه‏ریــزی فرهنگــی 
اســت. بنابرایــن، از یک‏ســو، چــون تــداوم یــک رفتــار موجــب شــکل‏گیری عــادت می‏شــود، بایــد بــرای جلوگیــری از 
تثبیــت عادت‏هــای اشــتباه در فــرد و جامعــه از مبــدأ آن ـ تحقــق رفتــار خــرد ـ ممانعــت کــرد. از ســوی دیگــر، چنان‏کــه 
بــرای ترویــج یــک اخــاق در جامعــه، رفتــار متناســب بــا آن ترویــج می‏شــود، رواج و تکــرار ایــن رفتــار بــه تحکیــم آن 
اخــاق در نظــام فرهنگــی می‏انجامــد و از دیگــر ســوی، چــون تغییــر عــادات فــردی و اجتماعــی بــه تغییــر در فرهنــگ 
رفتــاری می‏انجامــد، برنامه‏ریــزی درخصــوص عــادات و ســبک زندگــی بــا تغییــر در فرهنــگ رفتــاری تــازم می‏یابــد. 
تغییــر نســل‏ها جایــگاه مهمــی در ایــن برنامه‏ریــزی و انــس بــا عــادات مطلــوب دارد. دلالــت و اقتضائــات ایــن مفــاد از 

اطــاق ادلــه قابــل اســتفاده اســت )ماننــد: حــر عاملــی، 1409، 4: 256-257 و 262-261(.
ــزی  ــام برنامه‌ری ــش از انج ــی پی ــازمانی ـ اجتماع ــدات س ــرای تمهی ــده، اج ــن قاع ــود از ای 3. مقص
اســت و از ایــن منظــر، تمهیــد فرهنگــی نیــز به‏منظــور آماده‌ســازی ذهنــی و اجرایــی بــرای اقدامــات 
ــر  ــه نظ ــت و ب ــی اس ــزی علن ــده در برنامه‌ری ــن قاع ــمول ای ــه ش ــت. البت ــب اس ــزان واج برنامه‌ری

ــد. ــمار می‌آی ــی به‏ش ــد فرهنگ ــی از تمهی ــود بخش ــان، خ ــی پنه ــزی فرهنگ ــد برنامه‌ری می‌رس
4. مفــاد قاعــده تســهیل آن اســت کــه نبایــد ترویــج امــر فرهنگــی بــا صعوبــت در اقــدام همــراه باشــد و ترویــج، مبتنــی 

بــر تســهیل در دینــداری اســت.
5. ایــن قاعــده، بیــش از آن‏کــه قاعــده‌ای شــرعی باشــد، بــر التــزام عقلــی بنــا شــده و مفــاد آن، تفــرع اصــاح جامعــه 
هــدف بــر تســلیم قلبــی آنــان اســت. لــذا بــدون تســلیم قلبــی، اصــاح جــز بــا اجبــار سیاســی تظاهــر نمی‌یابــد و از درون 
نیــز نارضایتــی عمومــی از فرهنــگ مســلط و نــه مســتقر را به‏دنبــال دارد کــه بــه دوگانگــی فرهنگــی سیاســی ـ عمومــی 

می‌انجامــد.
6. مقصــود از ایــن قاعــده، ایجــاد موانــع اجتماعــی و اقدامــات تنبیهــی )اصعــاب( در برنامه‌ریــزی فرهنگــی به‏منظــور 
کاهــش آســیب‌‌ها )ملاهــی( و انحرافــات اجتماعــی )معاصــی( اســت. روایــات مربــوط بــه اتمــام نمــاز و روزه مســافر در 

ســفر معصیــت بــر قاعــده اصعــاب دلالــت دارد )حــر عاملــی، 1409، 8: 478-476(
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روش موضوع‌شناسی در فقه فرهنگی

با پیوست علوم اجتماعی در فقه فرهنگی و توضیح موضوع‌شناسی در فقه نظام، فضای کلی 
موضوع‌شناسی در فقه فرهنگی مشخص می‌شود؛ اما اگر بخواهیم بحثی مختص این ابواب 
فقهی داشته باشیم، باید خصوصیاتی را که امر فرهنگی دارد، مدنظر قرار دهیم. با ابتنای 
موضوع‌شناسی در فقه نظام بر تحقیق اجتماعی و کشف نظام از مسأله )طباطبایی، 1401: 86-82(، 
برپایه تراث منطقی، اصولی و اجتماعی مسلمین ـ خاصه امامیه ـ می‌توان سه نوع روش‌ 
تحقیق در علوم اجتماعی اسلامی مطرح کرد و در موضوع‌شناسی فقه فرهنگی به کار بست:

تحقیق‌های شهودی

تحقیق شهودی برخاسته از زیست اجتماعی پژوهشگر و تبیین او از نحوه این زیست است. 
لذا خود او می‌تواند به‏عنوان ناظر یا حتی بخشی از واحد تحقیق باشد. مشاهده مشارکتی و 
مشاهدات زیسته دو نوع تحقیق اجتماعی شهودی هستند که در تراث اجتماعی مسلمین ـ 
مانند تحقیق ماللهند )ابوریحان بیرونی( ـ یافت می‌شود. شهود، واحد تحقیق و جمع‌آوری 
چون  دهد؛  ارائه  تبیین  یک  نمی‌تواند  لزوما  اما  می‌آورد؛  به‏دست  پژوهشگر  برای  را  داده 

ممکن است شهود ناقصی از موضوع تحقیق باشد.

تحقیق‌های تعقلی

استدلال در قضایای عقلی در منطق به سه صورت تقسیم می‌شود: قیاس؛ استقرا و تمثیل. 
قیاس نیز به لحاظ ماده استدلال به برهان؛ جدل؛ خطابه؛ شعر و مغالطه تقسیم می‌شود. 
هر کدام از این نوع استدلال‏ها به تناسب میزان ارزش منطقی خود در تحقیق اجتماعی قابل 
استفاده هستند. نظریه علامه طباطبایی در برهان ملازمات عامه و نظریه شهید صدر در 
حساب احتمال دو مورد از این روش‌های تعقلی قابل تعمیم به حوزه علوم اجتماعی هستند 
و روش‌های مقایسه‌ای ـ تعقلی در تراث اجتماعی مسلمین در ذیل این روش‌ها قابل تبیین 
هستند؛ برای مثال، بررسی عامل اجتماعی بیرونی )دلیل( و عامل اجتماعی درونی )علت( 
و  برهانی  روابط  کشف  و  تعقلی  تحقیق  با  حجاب‌گریزی،  چون  فرهنگی  موضوعات  در 
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تحقیق‌های دلالی

منظور از تحقیق‌های دلالی، کشف دلالت‌های لفظی، فعلی و عقلی از واحدهای تحقیق 
است که از قواعد دلالی در علم اصول مورد استفاده قرار می‏گیرند و با تحقیق کیفی در علوم 

اجتماعی مشابهت‌هایی دارد.
ارجاع متشابهات به محکمات و کشف نظام از مسأله ـ که اساس این موضوع‌شناسی 
را شکل داده است ـ آمیزه‌ای از کاربست این سه روش در کنار یکدیگر است. با شهود آغاز 
می‌شوند، در روابط منطقی میان اجزای شهود قرار می‌گیرند و میزان دلالت داده‌های تحقیق 

بررسی می‌شود.	

نتیجه‌گیری
مواجهه  دو  آمیختن  در  فرهنگی  مسائل  فقهی  بررسی  که  می‌شود  ثابت  گفته شد  آنچه  از 
تسنینی و تنظیمی با یکدیگر است که دو حوزه فقه نظام فرهنگی و فقه نظام مدیریت فرهنگی 
را ثمر می‌دهد تا با بررسی اجزای ساختار فرهنگی و پی‌جویی نظام مشروع فرهنگی، نوع 
مداخله مشروع دولت و جامعه ـ یا به تعبیر دقیق‏تر امام و امت ـ در این خصوص تعریف 
شود. آن پی‌جویی با فقه نظام فرهنگی و این مداخلات با فقه نظام مدیریت فرهنگی است. 
با وجود این تمایز، مبنای اصلی هر دو را دلیل قرآنی واحدی شکل می‌دهد که دلالت بر 
رابطه آن‌ها دارد. در حقیقت، فقه نظام مدیریت فرهنگی، موضوع خود را در حوزه فرهنگ، 
از فقه نظام فرهنگی اخذ می‌کند و باید در بررسی فقهی فرهنگ میان این دو حوزه تفکیک 
نمود؛ اما آنچه فقه فرهنگی را از سایر ابواب فقهی متمایز می‌کند، سنخ موضوع حکم در آن 

است که هم در موضوع‌شناسی و هم در منجزیت خطاب تأثیرگذار است.
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